
شده است؟چرا شهرداری بی خیال تابلوها  
ایلنا سرنوشــت ۳۰ تابلوی ارزشمند 
خارج شــده از موزه زیر نظر شهرداری را 
پیگیری کرده اســت. ناصــر امانی، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه شورای شهر 
تهران، ۲۵ شهریور در تذکری به شهرداری 
تهران سرنوشت ۳۰ تابلوی خارج شده از 
موزه را جویا شــد. او در صحن شــورای 
شــهر اعلام کرد: «۳۰ تابلوی ارزشمند از 
موزه امام علی (علیه السلام) که متعلق 
به شهرداری تهران است، چند ماه قبل  به 
بهانه برگزاری یک نمایشگاه خارج شده 
و هنوز به این موزه بازنگشــته و معلوم 

نیست کجا هستند؟».
بــه گفتــه ناصــر امانــی ارزش تنها 
یکی از تابلوهای خارج شــده از این موزه 
۳۰ میلیــارد تومان اســت و مشــخص 
نیســت سرنوشــت آن چه شــده است. 
پس از اطلاع رسانی این عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه شــورای شهر تهران بود 
کــه ماجرای گم شــدن تابلوهــای موزه  
امام علی (علیه الســلام) در صدر اخبار 
قرار گرفت و با وجود پیگیری رســانه ها 
نه تنها هیچ مسئولی پاسخ گو نبود بلکه 
هیچ ردی جز صحبت های ناصر امانی از 
مکان تابلوها یافت نشــد. باقری، معاون 
برنامه ریزی و امور شــورای شــهرداری 
تهران، پــس از تذکر ناصــر امانی اعلام 
کرده بود  تابلوها به موزه بازگشته است. 
هرچنــد یکی از مســئولان ایــن موزه به 
تمــاس  ایلنا پاســخ داد، اما نتوانســت 
اطلاعات کاملی از آثار و چگونگی خروج 
آنها بدهد. او البته بازگشــت این تابلوها 
را تکذیب کــرد و گفت: «تابلوها به موزه 
امام علی برنگشته اند  یا حداقل اینکه من 

نشنیده ام که تابلوها بازگشته اند».
این مســئول موزه دربــاره آثاری که 
خارج شــده اند اطلاعاتی نداد، اما گفت: 
«صددرصــد می توانــم اعــلام کنم که 
تابلوهــای قوللر آقاســی و هیچ تابلوی 
قهوه خانــه ای دیگــری در میــان آثــار 

خارج شده نبوده است».
او همچنین درخصوص یک تابلو که 
ارزش آن به ۳۰ میلیارد تومان می رســد 
نیــز اظهار نظر کــرد و گفــت: «جدای از 
ارزش مالــی تابلوهــا، ارزش معنوی آن 
بسیار مهم است اما در رابطه با این عدد 
نیز غلو صورت گرفته و این رقم نیســت 
امــا با این حال ارزش معنوی این تابلوها 

بسیار مهم تر از ارزش مادی آنهاست».
مــوزه هنرهای دینی امــام علی (ع) 
در ســال ۱۳۸۱ افتتــاح شــده و در گروه 
موزه هــای هنــری و مجموعه های هنر 
مدرن و معاصر دسته بندی می شود. این 
موزه دارای آثــاری با مضامین مذهبی و 
دینی اســت. آثار هنری این موزه شــامل 
نقاشی های خیال نگاری، نقاشی معاصر، 
آثــار حجمــی، تصویرســازی، عکس و 
اســت. همچنین جلدهای  خوشنویسی 
لاکــی، مرقــع خوشنویســی، قلمــدان، 
تابلوفــرش و کتاب چاپ ســنگی در این 
مجموعــه حفظ و نگهداری می شــوند. 
آثــار ارزنــده از اســتادان پیش کســوت 
نقاشــی قهوه خانه ای چون حسین قوللر 
آقاســی، محمد مدیر، عبــاس بلوکی فر، 
اسماعیل جلایر و حسن اسماعیل زاده در 
این گنجینه به تناســب زمان به نمایش 

درآمده اند.
دیکتاتوری با کفش پاشنه بلند

یک گــزارش جدید ادعــا کرده که 
دوشــس ساسکس کارکنان خود را به 
وحشت می اندازد و یکی از منابع او را 
پاشنه بلند»  کفش های  با  «دیکتاتوری 
توصیــف می کند که «مــردان بالغ را 
به گریه می انــدازد». گزارش هالیوود 
 ریپورتر در  حالی منتشــر شد که جشن 
تولد ۴۰ سالگی شــاهزاده هری برگزار 
می شد . او  به میراثی ۹۰ میلیون پوندی 
هم زمــان با تولدش رســیده بود . یک 
منبع نزدیک به این زوج در گزارشــی 
که به بررســی تعداد بالای استعفای 
گفت:  می پردازد،  ساســکس  کارکنان 
«همه از مگان وحشت دارند. او مردم 
را تحقیر می کنــد و توصیه ها را قبول 
نمی کند. آنها هر دو تصمیم گیرندگان 

ضعیفی هستند.
 آنهــا مــدام نظــر خــود را تغییر 
می دهند. هری یک فرد بســیار جذاب 
تکبر  و  اســت، اصــلا خودبرتربینــی 
نــدارد... امــا مگان واقعا وحشــتناک 
اســت ». مارکل و هــری در طول این 
ســال ها جابه جایی و تغییر زیادی در 
میان کارکنان خود داشــته اند. دستیار 
ارشــد و منشــی خصوصی مارکل در 
ســال ۲۰۲۱ از کار خود کناره گیری کرد 
و ماه گذشته رئیس دفتر این زوج، پس 

از فقط سه ماه فعالیت، استعفا داد.
اما مگان با انتقاد از رفتارش نسبت 
به کارمندانش غریبه نیســت. در سال 
۲۰۱۸، کاخ باکینگهــام  عملکرد مگان 
را به  خاطر ادعای رفتار «قلدرمآبانه» 

با دو دستیار سلطنتی بررسی کرد.
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طبق تعرفه اعلامی  برای مراکز همســان گزینی،  در حال حاضر 
ســقف ۱۵۰ هزار تومان از هر فرد برای تشــکیل پرونده و ثبت نام 
دریافــت می شــود و به ازای معرفــی هر فرد همسان شــده برای 
ازدواج نیز ۵۰ هزار تومان دریافت می شــود که این مبلغ دریافتی 
نیز بابت همسان ســازی است که یا از طریق هوش مصنوعی یا به 
صورت ســنتی انجام می شــود؛ از جوانان دهه هشتادی گرفته تا 
مجردان دهه ۴۰. اما در بیشتر مراکز، مراجعه کنندگان اغلب متولد 
دهه ۶۰ هســتند کــه غالبا ۷۰ درصد آنها دختر و ۳۰ درصد پســر 
هســتند. معمولا دو تا پنج جلسه آشــنایی حسب تشخیص مرکز 
برگزار می شود تا در صورت بروز اختلاف، آن را به حداقل برسانند.

بــر  اســاس گــزارش رویتــرز، کارخانــه سامســونگ 
حدود هــزارو ۸۰۰ کارگر دارد و بیــش از هزار نفر از آنها 
در اعتصــاب هســتند. پلیس هنــد  ۱۰۴ کارگــر کارخانه 
«سامســونگ الکترونیکس» در جنوب این کشور را که به 
دســتمزد اندک معترض بودند و بدون مجوز قصد تجمع 

داشتند، دستگیر کرد. 
کارگران سامســونگ  حقوق بالاتری می خواهند و کار 
را بــرای یک هفته بایکوت کــرده و باعث اخلال در تولید 
شــده اند. معادل یک ســوم از درآمد ســالانه ۱۲ میلیارد 

دلاری سامسونگ در هند است.

امسال وامی که قرار است تأمین اجتماعی به بازنشستگان 
بدهد، فقط ۳۰ میلیون تومان اســت؛ ســال گذشته ۲۰ میلیون 
و ســال قبل تر ۱۲ میلیون تومان بــود. ظاهرا بعد از اعتراضات 
مکرر بازنشستگان به توزیع وام ها، در سال های اخیر سامانه ای 
درســت شــد و عده ای هم در آن ثبت نام کردند. بازنشستگانی 
داریم که تعداد آنها کم هم نیســت که دو سال قبل برای وام 
۱۲ میلیــون تومانی ثبت نــام کرده بودند اما هنوز نوبت شــان 
نرسیده! حتی رسید ثبت نام برای وام کمتر از ۱۰ میلیون تومانی 
نیز دست بازنشســتگان دیده ایم  و این یعنی بازنشسته دو سال 

منتظر وام است و خبری نمی شود!

1501042 هزار
سالکارگرتومان

یادداشت

چیزها؛ هنر برای همه
مریم رحیمــی: چهارمین حراج آثار هنری چیزها، 
روز جمعه در فروشگاه فرهنگان پاسداران افتتاح 
شــد و قرار اســت یک هفته، هر روز از ساعت ۱۱ صبح تا 
۲۱ شب  فعال باشــد. چیزها نام پروژه ای است که تلاش 
دارد خرید آثار هنری را برای قشر متوسط امکان پذیر کند. 
در واقــع، هدف برگزارکنندگان چیزها، این اســت که آثار 
هنری بدون واسطه و بدون زرق وبرق های نمایشگاه های 
حراج هنری مرسوم، به دســت مصرف کنندگان برسد تا 

همگان به یک اندازه از زیبایی هنر  لذت ببرند.
در این نمایشــگاه، ۵۰۰ اثر هنری از ۶۰ هنرمند معاصر، با 
وســواس انتخاب شده اســت و آثار نمایشی از صد هزار 
تومان تا ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شــده و به فروش 
می رسند و دوستداران هنر  که جزء قشر متوسط هستند، در 

این نمایشگاه  تنها بیننده آثار نخواهند بود.
چهارمین حراج هنری چیزها، ســبک های مختلف هنری 
را پوشــش می دهد. ۵۰۰ اثر ارائه شــده در این نمایشگاه، 
ســبک های متعددی دارند و شــامل آثار  نقاشــی، خط، 
مجسمه، حجم، چاپ، تصویرسازی، آینه کاری، میناکاری 

و پته دوزی می شوند.
داوری و ارزش گــذاری آثار به کمــک فراخوان صاحبان 
این حــراج هنری انجام شــده اســت. ســعید برآبادی، 
روزنامه نــگاری کــه چیزها به همت او برگزار می شــود، 
توضیح می دهد: «بعــد از فراخوان، بیش از ۲۰۰ هنرمند 
برای حضــور در حراج چیزهــا اعلام آمادگــی کردند و 
داوران از بین آثار ارائه شده، ۵۰۰ اثر را با وسواس زیاد برای 

نمایش انتخاب کرده اند».
بــه گفته برآبــادی، ۲۰۰ هنرمندی که بــرای همکاری با 
چیزها  اعلام آمادگی کردند از شــهرهای شهرکرد، قشم، 
گیلان، شــیراز، اصفهان، خراسان، سنندج، گرگان و ساری 

بوده اند.

تلفن همراه ترسید ؟ چرا باید از 
یک پژوهش تازه نشــان می دهــد والدینی که 
بــه  فرزندانشــان  بــا  صحبــت    به جــای 
صفحه نمایــش گوشــی های موبایــل خــود خیــره 
می شوند،  نه تنها ممکن است الگوی ناکافی برای آنها 
باشــند، بلکه این کار ممکن اســت مانع رشد کلامی 

فرزندانشان شود.
بر اســاس پیمایش انجام شده در کشــور استونی از 
والدین ۴۲۱ کودک در فاصله ســنی ۲٫۵ تا چهار ســال، 
معلوم شــد  والدینی که بیشتر با صفحه نمایش سروکار 
دارند، کودکان آنها نیز بیشــتر از صفحه نمایش استفاده 
کردنــد و ایــن کــودکان در مبحــث گرامــر و واژگان از 
اســتعداد کمتری برخوردار بودند. البتــه داده های این 
پیمایش را در ســال ۲۰۱۹، قبــل از اوج گیری همه گیری 
کووید ۱۹ جمع آوری کرده بودند. یافته های این پژوهش 
که در مجله آکادمیک «مرزها در روان شناســی رشــد» 
منتشــر شــد، به این نکته مهم اشاره داشــته است که 
تعامل کلامی با والدیــن یکی از راه های حیاتی کودکان 
برای یادگیری زبان اســت. جنی رادســکی، به یورو نیوز 
گفته اســت: «ما می دانیم وقتی صفحه نمایش توســط 
والدین یا کودکان استفاده می شود، زمان صحبت کردن، 
آموزش دادن و خواندن در خانه ها کمتر می شــود  و این 
ممکن اســت دلیلی برای پایین بودن مهارت های گرامر 

و واژگان باشد ».
به عــلاوه این تحقیق نشــان می دهــد حتی وقتی 
بچه ها همراه با والدین خــود به صفحه نمایش خیره 
می شــوند، باز هم بــه مهارت های زبانــی آنها کمکی 
نمی کند. تحقیقات پیشین نیز تأیید می کنند که کودکان 
از صفحه نمایــش به طور مؤثر یاد نمی گیرند. به عنوان 
مثال، یک تحقیق در ســپتامبر ۲۰۱۳ نشان داد کودکان 
نوپــای ۲۴ تا ۳۰ ماهه افعال جدید را یا از طریق تعامل 
مستقیم یا از طریق مکالمه ویدیوئی یاد می گیرند و این 

اتفاق از طریق تماشای ویدئو میسر نمی شود.

اتفاق خوانی

جهان خوانی

نه، نمایش تــرور بی عار نیســت. گولت نمی زند، ابدا. ســرگرم 
نمی کنــد ولی چنــان هــرم گرمایی می دوانــد توی ســرت که گُر 
می گیری، به این ســادگی ها هم سرد و بی خیالش نمی شوی. هیچ 
لحظه تو را نمی خندانــد، حتی در حد پوزخند. ماجرا برایش جدی 
اســت. از اینکه تو را هم جدی گرفته حــس وقار می کنی. صاف و 
بی پلک زدن محو کار می شوی. بی مداهنه، اثر یک تئاتر ناب کمیاب 
است. تئاتری بدیع و کامل با تمام مختصات. تازه توی تماشاگر هم 
توش نقش داری. نقشــی اساسی، سراســری. از اول تا دم آخر. با 

شش دانگ هوش و حواس.
تعیین کننده ای. مجبور می شوی. با تو درام هایش پخته می شود. 

تازه نتیجه درام سهمگینش را تو رقم می زنی.
تــو غیــظ می کنی. تو می بخشــی. تــو مجازات می کنــی. مثل 
کاری که هر روز می کنی. کارگردان نقشــت خودت هســتی. چی از 
این بهتر؟ تو بــه دیدن تئاتری می روی کــه نمی توانی یک آنَش را 
سرســری بگیری. نمی شــود از رویش رد بشــوی. یا رو بگردانی. یا 
بگویــی به من چــه. از همان دقایق اول قالبش بــه تو گیر می کند.

 گیر سه پیچ.
مسئله اش می شوی. مسئله ات می شــود. جدای از اینکه نقش 
خودت را ایفا می کنی، خود را جای تک تک شخصیت ها می گذاری. 
از منظر آنها به حادثه نگاه می کنی. می شوی خلبان ماهر متهمش. 
می نشــینی جای قاضی، جای دادســتان، جای وکیل مدافع، شاکی، 

شــاهد، فرمانــده، وزیــر، کانت، هگل، ایــن، آن، همــه، حتی جای 
مســافران قربانی بالفعل هواپیمای مسافری، جای ۷۵ هزار قربانی 
بالقوه ورزشــگاه... فقط خودت را جای تروریست نمی گذاری؛ چون 
که نیســتی، ولی می شود باشی. مجبور می شوی به سؤالات برآمده 
از نمایش و خودت جواب بدهی. هر جوابی هم بدهی پشت بندش 

ده ها سؤال دیگر در تو نطفه می بندد. 
دامنه اش انتها ندارد. مگر ندانســتگی ها در ســر جا می شــود؟ 
جاهاییــش از حجــم حادثــه گیــج می شــوی امــا خط وربط ها 
را گــم نمی کنــی. بــا تــو عصــاره قوانیــن حقوقــی کمال یافته 
ایــن بــاب جراحــی مــرور می شــود. نظریه هــای فلســفی در 

 می شود.
شرح وظایف نظام های حاکم و انسان مسئول در لحظات بحران 
حلاجی می شود. این وسط مثل آب خوردن بدیهیات پیش چشمت 
رنگ می بازد. تــو همه را خوب می فهمی ولی بــاز درمی مانی که 

چــه باید کرد. مســئله امروز و یک جغرافیا نیســت. بیش از ســه 
هــزاره، قدمت این چه  باید کرد کوفتی اســت. تازه می فهمی تمام 
جنگ ها، جنایت ها، تجاوزها، شــکنجه ها، سرکوب ها، نژادپرستی ها، 
تبعیض هــا، نسل کشــی ها، آواره کردن ها و... ریشــه اش در همین 
نظریات به ظاهر ساده و توجیه گری است که تئاتر ترور همراه من و تو

 طرح می کند.
 با اینکه داســتان بهانه است به عمد ابا می کنم از اشاره به روند 
و جزئیاتش. خواســتی خودت بــرو ببین. راحتت کنم، داســتانش 
ماییم. باید دســت نویســنده اش فردینالد فون شیراخ را طلا گرفت. 
باید قامت کارگردان خالق و مترجم و گروه اجرائی اش را بر بلنداها 

نشاند و احترام کرد. به خصوص بازیگرانش را.
یکی از یکی بهتــر. چه لحظات به یادماندنــی ای خلق می کنند 
بــا هم ایــن اعجوبه هــای هماهنگ. شــک نکــن این کارشــان تا 
ســال ها در کلاس هــای بازیگری الگوســت. رفتــار قاضی. لحظه 
ســنگین طــرح دعــوی. صحنــه شــهادت دادن فرمانــده. دقایق 
دفــاع جانانــه وکیل. صحنه اثرگذار شــکایت شــاکی زن. لحظات 
اوج واپســین بیانات دادســتان و وکیــل مدافع و دوئــل آن دو. از 
همــه مجذوب کننده تــر دقایــق دفــاع خلبانِ متهــم به خصوص 
هنگامــه غلیــان و طغیانــش. وای مگــر ســاده اســت درآوردن 
ایــن لحظــات نفس گیر؟ فقط می شــود بهشــان حســادت کرد؛ 

و من کردم.

یک دادگاه که هیئت منصفه اش شمایید نمایشی از 

حسین پاکدل

جامعه ایران در ماه های اخیر یک گام رو به  جلو برداشت. مردم 
مستأصل از مشــکلات و معضلات درهم تنیده و ناامید از گشایش و 
بهبود اوضاع، کورسوی امیدی یافته اند که تیم پزشکیان بتواند کاری 
بکند و دســت کم رونــد افول را کُند یا متوقف کنــد. صاحبان قلم و 
رسانه در چنین شرایطی به عنوان زبان مردم، نقشی تاریخی بر عهده 
دارنــد که با اقناع افکار عمومی، مردم را با سیاســت های اصلاحی 
دولــت همراه کنند؛ ضمن اینکه هراس در دل مخالفان ایجاد نکنند 
و امید واهی به جامعه ندهند و با این حال سعی کنند در چارچوب 

آرمان های قلم آزاد و متعهد قدم بردارند.
اهل قلم در یک ســده اخیــر، تجارب تلخ اما گران بهایی از ســر 
گذرانده انــد. تجربه انقلاب مشــروطیت و طنیــن آزادی مطبوعات، 
بــا ســلاخی جهانگیرخــان صوراســرافیل، جما ل الدیــن واعــظ، 
ملک المتکلمین و محمدرضا مســاوات در باغشــاه تهران، خاموش 
شــد. آزادی رســانه، در برهه بعد از شــهریور ۲۰، دوره دولت ملی 
دکتــر مصدق، صدر پیروزی انقلاب اســلامی و نیــز در برهه بعد از 
انتخابــات دوم خــرداد ۷۶، بیشــتر از آنکه به تثبیــت آرمان آزادی 
بینجامد، به هرج ومرج و فحاشی میان نیروهای سیاسی تبدیل شد. 
افسار رسانه به دست سیاســیون افتاد و صاحبان قلم در بازی آنها

 گرفتار شدند.
این تجربه های تلخ همه پیش چشــم ماســت. عقــل و منطق 
حکم می کند اگر احســاس می کنیم فضای تنفســی ایجاد شده، آن 
تجارب را بهتر اســت در نظر داشته باشیم و بر اساس واقعیت روی 
زمین پیش برویم. شــرایط موجود را به درســتی درک کنیم و نتیجه 
امــر را در نظر داشــته باشــیم. همه این تجــارب را دولتمردان هم 
دارند. آنها هم بعینه می بینند که تمام تلاش هایشــان در ســه دهه 
اخیر برای مصادره قدرت رســانه و قلم، با رسانه های دولت ساخته 
و رســانه  ملی انحصاری، نقش بر آب شــده و آنها تسلطی بر افکار 
عمومی ندارند، بلکه به بنگاه های اتلاف منابع مالی تبدیل شــده اند 
و رهاورد شکست سهمگین آنها، خارج شدن مرجعیت رسانه ای به 
بیرون مرزها و یکه تازی رســانه های بیگانه در بزنگاه های تاریخی و 

ناآرامی های اجتماعی بوده است؛ ضمن اینکه باعث برآمدن اقلیتی 
مدعی، خودسر، متعصب و کنترل ناپذیر شده اند.

در اینجا صاحبــان قلم و متولیان قدرت، بــرای صلاح مملکت 
ناگزیر از همکاری هســتند. صاحبان قلم با درک شــرایط سیاســی، 
وضعیــت افکار عمومی و روال مؤلفه های قــدرت، باید تلاش کنند 
افــکار عمومــی را آرام نگه دارند و به برنامه هــای اصلاحی دولت 
پزشــکیان کمک کنند. در مقابــل، صاحبان قدرت باید رســانه های 
متصل به بودجــه عمومی را وادار کنند  به ســمت حرفه ای گری و 
ارتقــای اعتبار منبع و جلب اعتماد مخاطبان حرکت کنند. همچنین 
بــا رفع فیلترینــگ و محدودیت هــای دیگر، محیط های رســانه ای 
گلخانه ای مثل ایتا را که باعث کانالیزه شدن اطلاعات، قطبی سازی و 

رشد آن اقلیت عصیانگر می شود، از بند رها کنند.
جامعه شناســان معتقدند نبود وفاق اجتماعی، مســئله جهان 
مدرن است. دورکیم در کتاب تقسیم  کار در پی پاسخ به این پرسش 
بــود که چگونه بــا خروج از نظم پیشــین و ضعــف ناگزیر وجدان 
جمعی، جامعه منســجم باقی می ماند یا به عبارتی وفاق اجتماعی 
حفظ می شود. پاســخ او البته این بود که برخی تغییرات ساختاری، 
نظم جدیدی را جایگزین می کند که مبتنی بر ذهنیت مشترک فراگیر 
یــا وجدان جمعی نیســت، بلکه محصول وابســتگی افراد جامعه 
اســت. در چنیــن نظمی، دامنه ارزش های مشــترک محدود شــده 
و ســطح انتزاع آنهــا افزایش پیدا می کند و صاحبــان قلم که مورد 

اعتماد مردم هستند، در بروز این شرایط  نقش بزرگی ایفا می کنند.
صاحبان فکر و قلم باید به نظام کمک کنند تا بتواند با بازخوانی 

نظریه خود و متناسب ســازی آن با شــرایط مکانــی و زمانی جدید، 
دوباره بر یک وفاق اجتماعی اســتوار شــود. اگر چنین شود، رقابت 
گروه ها و احزاب سیاســی در آن دیگر معنای فقدان وفاق نمی دهد، 

بلکه رقابتی سازنده در عرصه سیاسی خواهد بود.
شــاید بتــوان ایــن ایــده را بســط داد و گفــت که بســیاری از 
ناکارآمدی های فعلی هم محصول همین کلان مسئله  است. تمایل 
بیــش از دو  دهــه ای جامعه ایران برای تغییر، ناشــی از ناکارآمدی 
است. کارآمدی می تواند نارضایتی انباشته را کاهش دهد و موجب 
امید بیشــتر به آینده شود. این را همه ازجمله نظام سیاسی متوجه 
شده اند، ولی هنوز صاحبان فکر و قلم به خاطر نبود اعتماد متقابل، 
نتوانســته اند راه حلی مناسب و مورد اجماع برای تغییر ارائه دهند. 
پیش تر از آن شــاید هنوز حتی چرایی به وجود آمدن وضعیت فعلی 

و ناکارآمدی آن هم تبیین نشده است.
در واقع بر ســر چرایی آن اختلاف نظر اساسی وجود دارد. برخی 
می گوینــد به دلیل نبود رابطه مناســب با غــرب و آمریکا دچار این 
وضعیت شــده ایم، برخی عوامل دیگری را مؤثر می دانند. رســیدن 
به راه حل مناســب و رفع کارآمدی در گرو نقش آفرینی رســانه های 
حرفه ای و ایجاد زمینه مناســب بــرای گفت گوی ملی درباره همین 
ســؤالات اساسی است: ۱- وضع فعلی چگونه است؟ ۲- چرا وضع 

فعلی پیش آمده است؟ ۳- چطور می توان آن را برطرف کرد؟
برآمــدن دولــت پزشــکیان فرصتــی را فراهم کرده اســت که 
اندیشــمندان و نخبگان بتوانند در کنار صاحبــان قدرت قرار بگیرند 
و آنها را از ســقوط و نابودی برهانند و مســیر حرکت عمومی کشور 
را به ســمت بهبود مســتمر و امیدآفرینی و پیروزی پیش ببرند. اگر 
هــر دو طرف بــا اعتماد همــکاری کنند و در پی اســتیلا بر دیگری 
نباشــند، شــاهد گشــایش های بزرگ در موفقیت و بهــروزی نظام 
اســلامی خواهیم بود، اما اگر دولت پزشــکیان به ابزاری برای گذار 
از بحران و باقی ماندن بر همان روال پیموده شــده تبدیل شود، همه 
دچار خســران بی بازگشــت خواهند شــد. این فرصت بزرگ ملی را

 قدر بدانیم.

صاحبان قلم و فرصت عهد پزشکیان
قادر باستانی


